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ــر زندگی  ــی ــا درگ ــ بیشترمان ایـــن روزه
یکنواخت و خالی از هیجانی شدیم که هیچ 
شباهتی به داستان های ماجراجویانه ای 
که در کودکی مشتاقانه دنبال می کردیم، 
ندارد. برای همین شنیدن داستان خلبان جوانی که وسط 
زندگی معمولی اش، سر از آمازون درمی آورد و 36 روز در آن جا 
از دست مرگ فرار می کند، برای مان خالی از لطف نخواهد بود. 
آمازون وسیع ترین جنگل جهان است.این که طبیعت وحشی 
و ناآرام آمازون به رغم ذات شکارچی و خوی وحشی اش با یک 
خلبان برزیلی مهربان بوده و او از دل این خطر 36 روزه جان 
سالم به در برده، بی شک شگفت انگیز  است. این که جگوارها 
با آرواره های قدرتمندشان تن او را سلاخی نکردند، پیراناها 
و تمساح های بی شمار این جنگل زمانی که او مجبور می شده 
برای عبور از منطقه ای خطرناک در رودخانه ها شنا کند، تن او 
را زنده زنده ندریدند و خفاش های خون خوار آن منطقه زمانی که 
خواب چشمانش را می ربوده، تن او را هدف حمله قرار ندادند، 
باورکردنی نیست! این هایی که گفتم تجربه  دیدن یک فیلم با 
جلوه های ویژه نیست، داستان واقعی زنده ماندن خلبانی است 
که حدود 864 ساعت را در جنگل های مخوف و وسیع آمازون 
که درنده ترین موجودات را در خود جای داده ، گذرانده است. 
اتفاقی به غایت نادر و غیرقابل باور که توجه رسانه های جهان 
را به خود جلب کرده است. در پرونده امروز زندگی سلام با 
این خلبان درباره مشاهداتش در این جنگل، وحشتناک ترین 
اتفاقاتی که برایش افتاده، این که 36 روز چه بر سرش آمده و 
... ، آن هم درحالی که فقط 4 روز است که از نجات پیدا کرده؛ 
گفت و گو کردیم. گفتنی های این خلبان که پیدا کردنش دشوار 

بود و انگلیسی را با لهجه صحبت می کرد از دست ندهید.  

پرونده

 گفت و گوی اختصاصی با خلبان برزیلی که 36 روز پس از سقوط در جنگل آمازون، به طرز معجزه آسایی نجات یافت 
و توجه دنیا را به خود جلب کرد

فرار از مرگ در آمازون
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 بازتاب خبر پیداشدن خلبان برزیلی 
در رسانه های معروف جهان

علاوه بر پخش لحظه ملاقات این خلبان با خانواده اش به طور زنده از یکی از کانال های 
تلویزیونی برزیل، رسانه های زیادی در چند روز اخیر، خبر پیدا شدن این خلبان گمشده 
که 36 روز پر استرس را در جنگل آمازون پشت سرگذاشته است، انعکاس دادند. به 
طور مثال، سایت BBC علاوه بر پوشش این خبر با آنتونیو سنا، گفت و گویی هم داشته 
است. همچنین خبرگزاری های سرشناس تلگراف، دیلی میل، رویترز،  آسوشیتدپرس، 
خبرگزاری فرانسه، شین هوآ)خبرگزاری رسمی دولت چین( و ... این خبر را بازنشر 

داده اند. در ادامه، تیتر چند مورد از این خبرگزاری ها برای این خبر را خواهید خواند.
فرانس 24: مردی که 36 روز در آمازون گم شد اما زنده ماند.

بی بی سی: یک خلبان چطور پس از سقوط در آمازون، 36 روز از دست مارها و تمساح ها 
در رفت؟

رویترز: خلبان گمشده پس از 36 روز پیدا شد.
دیلی میل: خلبانی که 36 روز را در جنگل بارانی آمازون گذراند.

شین هوآ: در برزیل، خلبان سقوط می کند و به طور شگفت انگیزی 36 روز در جنگل 
آمازون زنده می ماند.

شایان ذکر است این خبر در شبکه های اجتماعی دنیا بازنشر قابل توجهی داشته است.

باورم نمی شود که الان زنده هستم!
آنتونیو سنا)Antonio Sena(، خلبان 36 ساله برزیلی گفت و گویش با ما 
را این طور آغاز می کند: »از جنگ سختی برای ادامه  دادن زندگی ام بیرون 
آمدم و در تلاش هستم تا شرایط را به حالت نرمال در بیاورم و برای ترمیم 
آسیب های زیادی که بر جسم و روانم وارد شده نیاز به زمان دارم.« دو روز 
پیش ، او ویدیویی از خودش در حال پیاده روی منتشر کرده، ماسک روی 
صورتش دارد، لبخند می زند و مشخص است به زندگی برگشته است. او 
قبل از شروع بحث با ما درباره ماجرای سقوطش وسط آمازون می گوید: 
»گفتن این جمله برایم ساده نیست اما از این تجربه خوشحال و راضی هستم 
چون خیلی سخت بود و من هربار خودم را در اسارت مرگ می دیدم اما الان 

زنده هستم و البته باورم نمی شود که الان نفس می کشم«.

ناامیدی و ترس را با هم در آمازون 
تجربه کردم

از او درباره حسش می پرسم؛ در اولین لحظاتی که به خودش آمده 
و فهمیده کاملا تنهاست و هیچ فردی قرار نیست برای کمک به 
سراغش بیاید. وقتی بیان احساسات با بغض و لهجه برزیلی اش 
همراه می شود، فهمیدنِ جملات را برایم سخت می کند. او کلمات 
را می کشد و می گوید: »ظاهرا تیم های نجات پس از آن که موفق به 
پیداکردن بقایای هواپیما نشدند، عملیات جست وجو را متوقف 
کرده بودند. وقتی از مخابره شدن آخرین پیامم ناامید شده بودم، 
دلسردی و ترس در هم آمیخت. فکر کردم آن جا آخرخط است، 
جایی که زندگی ام پایان می پذیرد و با این دنیا خداحافظی می کنم 
اما این تنها یک فکر مقطعی بود. کمی که گذشت با خودم گفتم 
هرجور که شده باید راهی برای نجات پیدا کنم. ایمان و اعتقادم 
به خداوند، یاد او و ایمان به حضورش از من در برابر خطر محافظت 

خواهد کرد بنابراین تصمیم گرفتم برای زنده ماندن بجنگم.«

 شب ها باید بالای تپه ها 
استراحت می کردم

از او می پرسم که این 36 روز را چطور در یکی از ترسناک ترین 
جنگل های دنیا گذرانده، جایی که صدای کمک خواستن هایش به 
هیچ فردی نمی رسیده است. آنتونیو در این باره می گوید: »هر روز 
صبح، با ایجاد سر و صدای زیاد به سمت خورشید حرکت می کردم. 
قبلا شنیده بودم سر و صدا، حیوانات را آماده و ریسک حمله شان 
را کم می کند. روزها حداقل 6 ساعت راه می رفتم. شب ها بعد از 
پیاده روی طولانی که در کل روز داشتم، سعی می کردم دور از آب 
آتشی برپا کنم. با این کار احتمال این که شکارچیان بی رحم آن 
نواحی مثل مار آناکوندا غافلگیرم کنند، کمتر می شد. هر بار توقف 
می کردم و پناهگاهی برای خودم دست و پا می کردم، باید آن را 
بالای تپه ها می ساختم. جگوار، کروکودیل و آناکوندا همه نزدیک 
آب زندگی می کنند بنابراین من باید برای استراحت، جایی دور از 

آب پیدا می کردم.«

بعد از این اتفاق، نگاهم به زندگی عوض شد
بیش از یک ماه زندگی در دل جنگل های آمــازون بدون هیچ گونه 
وسیله ارتباطی و مهم تر از آن امید به زنده ماندن، کار ساده ای نیست 
اما او این شانس را داشته که تجربه اش کند. از او می پرسم آیا حضور 
در شرایطی که به سختی از آن جان سالم به دربرده، نسبت به قبل 
قوی ترش کرده؟ آنتونیو پاسخ  می دهد: »من جهان را از زاویه ای دیدم 
که میلیاردها انسان دیگر روی کره زمین ندیدند! پس به طورقطع 
این تجربه من را به آدمی متفاوت تبدیل کرد. جهان را با نگاهی نو در 
ساده ترین حالت ممکن درک کردم، در طبیعت بکر. آن چه من در این 
36 روز شاهدش بودم جهان در برهنه ترین حالت ممکن بود، جایی که 
از دنیای فعلی جدا محسوب می شد و در آن شهرت، پول و هیچ چیز 
اغواکننده ای وجود نداشت. من مثل کودکی بودم که در گهواره  
جهان و دور از سرو صداهای مزاحم، برای زنده ماندن تلاش می کرد 
و در آن موقعیت توجه به مسائل روز، اخبار و سیاست هیچ اهمیتی 
نداشت. من هر روز امیدوارانه به دنبال پناهگاه برای خوابیدن و غذا 

برای خوردن بودم.«

2 روز مانده به تولدم، سقوط کردم

آنتونیو، خلبان 36 ساله و جوانی است که در ماه ژانویه میلادی و وقتی تنها 
دو روز تا جشن تولد 36 سالگی اش مانده بود، برای ارسال برخی تجهیزات 
به معدن طلای دورافتاده ای پرواز کرد اما سقوط غیرقابل پیش بینی او، 
جشن تولدی را که از مدت ها پیش با خانواده اش برنامه ریزی کرده بودند ، 
لغو کرد. به طور قطع او گمان نمی کرد دو روز قبل از ورودش به 36 سالگی 
به منطقه ای دور تبعید شود و شبانه روز انتظار مرگ را بکشد! آنتونیو سقوط 
غیرمنتظره اش را که دلیل آن تاکنون مشخص نشده ، این طور نقل می کند: 
»در ارتفاع 900 متری زمین ناگهان موتور هواپیما دچار مشکل شد. چندبار 
پشت سر هم رمز بین المللی Mayday را برای درخواست کمک در بی سیم 
تکرار کردم و در نهایت ناچار به فرود اضطراری در وسط جنگل آمازون شدم. 
می دانستم که از مقصد خیلی دورم اما بنزین هواپیمایم نشت کرده بود و 
نمی توانستم زمان زیادی پرواز کنم چون به زودی در آتش می سوختم. 
با عبور از میان شاخ و برگ های درختان، توانستم به طور شگفت انگیزی 
هواپیمای کوچک خود را در منطقه ای غیرمسکونی به زمین بنشانم، جایی 

در شمال رودخانه آمازون.«

عشق سرشارم به خانواده، تنها انگیزه ام بود
از او می پرسم چه چیزی به تو قدرت می داد تا از پنجه های خون آلود مرگ بگریزی؟ 
آنتونیو می گوید: »امید چیزی بود که شب هنگام وقتی سیاهی روی هیبت 
عظیم جنگل سایه می انداخت، از دست مــی دادم. تنها سلاحم یعنی توانایی 

دیدن و هوشیاری را رفته رفته از دست 
مــی دادم و می دانستم روی درختان 
سرسبز اطرافم، پلنگ های خال دار 
را  طعمه   بلعیدن  انتظار  آمریکایی 
می کشند. با این حال آن چیزی که 
بارقه های  تا همواره  باعث می شد 
امید در قلبم زنده بماند، یاد خانواده ام 
بود. می دانستم اگر آن ها بفهمند که 
زنده ام چقدر خوشحال می شوند پس 

بیشترین توانم را برای گذر کردن از این شرایط به کار گرفتم. در هرثانیه از آن روزها 
تنها انگیزه ام برای ادامه دادن و حتی نفس کشیدن بین ترس و ناامیدی، دیدن 
خانواده ام بود. این که بتوانم دوباره مادر وبرادرهایم را ببینم و به آن ها بگویم چقدر 

دوستشان دارم، به جسم خسته و بی پناهم جانی دوباره می بخشید. «

 فکر می کردم بعد از 5 روز 
نجات می یابم

احتمالا تا این جای مطلب به خودتان بگویید که خب، این خلبان از 
مرگ نجات پیدا کرد اما باید بدانید که این سقوط تازه نقطه آغازین 
شروع مشکلات آنتونیو بود. همان طور که متوجه شدید، بنزین 
هواپیما بر اثر صدمه به مخزن نشت کرده بود. او در این باره می گوید: 
»بعد از سقوط، باید هواپیما را به سرعت ترک می کردم، خوب 
می دانستم در چه موقعیت خطرناکی قرار دارم. بی آن که بتوانم از 
هواپیما به عنوان جان پناه استفاده کنم، از آن فاصله گرفتم و فقط 
برای چند دقیقه تا قبل از آتش گرفتن هواپیما امید داشتم که آخرین 
پیامم مخابره شده و کمک در راه باشد. در اولین دقایق حضورم در 
آمازون، فکر می کردم ناچار خواهم بود بین پنج تا نهایتا هشت روز در 

آن جا بمانم. این زمان معمول برای جست وجو و نجات بود.«

هرخوردنی که سر راهم بود، می خوردم!
هرچند بسته به سن و ویژگی های جسمانی افراد متفاوت است اما یک فرد 
جوان بین پنج تا هشت روز می تواند بدون غذا دوام بیاورد. آنتونیو در این باره 
می گوید: »نمی خواستم گرسنگی عامل مرگم باشد بنابراین در طول روز از 
هر میوه ای که در سر راهم پیدا می کردم، می خوردم. تا جایی که می دانستم 
تخم پرندگان سرشار از پروتئین است. برای این که دچار سوءتغذیه نشوم و 

انرژی کافی برای پیاده روی در مسیرهای طولانی را به دست بیاورم، چندبار 
تخم ریا)پرنده بزرگی شبیه شترمرغ( را هم چشیدم و همان طور خام خوردم 
که اصلا دوست نداشتم ولی چاره ای نبود! من در هر قدمی که برمی داشتم، 
منتظر حمله حیوانات بزرگ و عظیم الجثه  آن منطقه مثل تمساح، ببر، پلنگ 

و مار بوآ بودم که شکرخدا با هیچ کدام مواجه نشدم.«

لحظه ای که امید به نجات در دلم، جرقه زد
او بعد از 36 روز در حالی که آدمی اطرافش ندیده بود، صدای زندگی را در نجوا و 
سروصدای زنان، مردان و کودکانی که مشغول برداشت  محصول در زمین های 
اطراف بودند، شنید.  کشاورزان آن ناحیه برای بازگشت به او کمک کردند و لحظه 
ملاقات این خلبان با خانواده اش 
به طور زنده از یکی از کانال های 
شد.  پخش  بــرزیــل  تلویزیونی 
ــواده اش را در  ــان او در حالی خ
آغوش می فشرد که کاهش وزن 
و خستگی در چهره اش مشهود 
بود. او در این باره می گوید: »پس 
از این همه مدت پیاده روی و بالا و 
پایین رفتن از تپه ها و گذشتن از 
رودخانه، سرانجام در منطقه ای 
دورافتاده گروه کوچکی از آدم ها 
را دیدم که در حال جمع کردن جوز برزیلی بودند. اول نتوانستم آن ها را ببینم و فقط 
صدایشان را شنیدم. خوشحالی ام از شنیدن صدای کار کردن چند نفر قابل وصف 

نیست. صدای کار کردنشان را  شنیدم و امید به نجات در دلم، جرقه زد.«

بعد از چند روز از فرار کردن خسته شدم
جنگل های آمازون ،یک پنجم همه گونه های پرندگان جهان را در خود جای داده و یک پنجم از گونه های ماهیان جهان هم ساکن رودخانه ها و آب های 
روان این خطه هستند. این خلبان در پاسخ به سوالی که درباره جالب ترین بخش این اتفاق ترسناک می کنم، توضیح می دهد: »من فهمیدم آمازون چقدر 

بزرگ و مجذوب کننده است. در این مدت جنگل 
مانند یک رفیق با معرفت به من کمک کرد و من بعد 
از چند روز حضور در آمازون، از فرار کردن خسته 
شدم و فهمیدم نباید از آن فرار کنم یا بترسم. جنگل 
متواضعانه به من غذا، سرپناه و آرامش هدیه کرد. 
حالا من یک دوره  آموزشی 36 روزه را گذراندم که 
مادر طبیعت استاد من بود و زندگی مسالمت آمیز 
و دوستانه با جنگل و طبیعت بدون آسیب زدن به آن 

بزرگ ترین درسی بود که  توانستم از آن بیاموزم.«

در این 36 روز، هرگز تسلیم نشدم
از او می خوام برایم از وحشتناک ترین تجربه اش از 36 روز حضور در آمازون بگوید. او بعد 
از مکث نسبتا طولانی می گوید: »سرما و پیدا کردن غذا، خاطرات وحشتناکی را در ذهنم 
شکل داده که دوست ندارم دوباره به یادشان بیفتم. گاهی پیش می آمد که سه روز را بدون 
خوردن هیچ غذایی می گذراندم. گاهی باید به رغم تحمل گرسنگی و ضعف چندروزه ام، 
رودخانه ای به طول چندین کیلومتر را شنا می کردم که واقعا کار ساده ای نبود. زمان های 

زیادی از غرق  یا طعمه  حیوانات درنده شدن ترسیدم اما هرگز تسلیم نشدم.«

زندگی ارزش جنگیدن را دارد
بیشتر آدم ها این روزها افسرده تر از گذشته اند، زندگی برایشان خالی از معنا و تبدیل 
به یک روند تکراری شده است. از او می پرسم زندگی را آن قدر دوست داشت که 
به خاطرش تا این حد بجنگد؟ او کوتاه اما با خنده می گوید: »بله، قطعا! من عاشق 
زندگی ام. جهان را دوست دارم و اگر نداشتم حتما در همان روزهای اول کارم تمام 
بود. بیشتر ما قدر زندگی را نمی دانیم. ما تنها یک فرصت برای زندگی کردن در این 
جهان داریم که هدیه  ارزشمند و گرانبهایی از سوی خداوند است و باید هر لحظه برای 

محافظت از آن با تمام توان بجنگیم و کارنامه خوبی از خودمان به جا بگذاریم.«

ن
زو

ما
گ آ

زر
ی ب

رچ
کا

ش
 3

ز 
ی ا

یک
ا، 

ند
کو

نا 
ر آ

ما

ها 
ر 

وا
جگ

ز 
ی ا

یر
صو

ت

آن چه من 
در این 36 

روز شاهدش 
بودم جهان در 
برهنه ترین 

حالت ممکن 
بود، جایی که 
از دنیای فعلی 
جدا محسوب 
می شد و در 
آن شهرت، 

پول و هیچ چیز 
اغواکننده ای 
وجود نداشت


